
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  پهنه یا بهته؟
  

  )دانشگاه صنعتی قماستادیار (منصوري  مجید
  

  :مقدمه
به عقیدة بسیاري از محققان، شعرِ کمتر شاعري به اندازة نظامی دچار تحریف و 

. اوست خمسةو علت عمدة آن نیز توجه بیش از حد عموم مردم به  است دهشتصحیف 
. ایماساس برخی منابع تاریخی تصحیح کردهنظامی را بر نامة ل  اقبادر این تحقیق بیتی از 

  .میا هاي فارسی پرداختههمچنین به تحلیل و بررسی یک تصحیف مهم در فرهنگ
  

  نامه اقبالتصحیح بیت 
است که اسکندر در دریاي  ییها ینظامی، سخن دربارة شگفت نامة اقبالز ا ها ن بیتیدر ا

ها سنگی است که آدمی با مشاهدة آن به خنده و یکی از این شگفتی .است هاعظم دید
  :خندد تا بمیردشود و به قدري میقهقهه دچار می

  سکندر به دریاي اعظم رسید    چو پایان آن وادي آمد پدید
  اش اوقیانوس خواندکه یونانی    شگفتی بمانددریا در آن ژرف

  به سنجیدن کار و ترتیب ساز    شناسان بپرسید رازشه از ره
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  چگونه بنه زو برون افکنم    که کشتی بر این آب چون افکنم 
  از این آب، کشتی نیارد برون     نمودند شه را که صد رهنمون

  ...ست قصاصه نامایینهنگ اژده    فام دگر کاندر این آب سیماب
  یکی فرضه بینی چو تابنده نور     ین خانه دورا همه، آن کزبتر زین

  همه ازرق و زرد و سرخ و سیاه    بسی سنگ رنگین در آن موجگاه
  منی و دو من کمتر و بیشتر    فروزنده چون مرقشیشاي زر 
  بخندد ز بس شادي و خرّمی    چو بیند در او دیدة آدمی

  همان دیدن و دادن جان همان    آن خرّمی جان دهد درزمان وز 
  ز خاصیت افتد وگر صد به هم    ولی هرچه باشد ز مثقال کم

  ]»پهنۀ جانگزاي«خواندش  همی    ش رهنمايان بردنز بهتان ج[
  )175  ـ  174ص   ،1385نظامی (

نیز آن را  یو برات زنجان در چاپ مسکو در حاشیه آمده از ابیات فوقبیت آخرین 
  .است ها آورده بدل در قسمت حواشی و نسخه

دانسته و چهار بیت آخر را » محل«و  »منطقه«را به معنی  »پهنه«وحید دستگردي 
خندد که هلاك قدر میها دید، آنچون آدمی در آن سنگ«: است گونه شرح کرده این
صد عددش را روي  شود، ولی آنچه از مثقال کم باشد، این خاصیت را ندارد، هرچند می

، 174، ص 1385نظامی (» خوانندهم بگذاري، و بدین سبب آن بیابان را پهنۀ جانگزا می
  :ن باشدید چنیت مذکور بایح بیبه نظر نگارنده، صورت صح. )3حاشیۀ 

  جانگزاي »بهتۀ«خواندش  همی    ش رهنمايان بردنز بهتان ج
ف ین تعریگر، چنید يها ، به نقل از فرهنگذیل هاي مدخل )1377(در دهخدا 

  :ندا شده
عوفی در . رجوع به حجرالولاده و به حجرالعقاب شود: حجراُلباهت«

طیسی به نام در تبت سنگی است مغنا: آرد الروايات الحكايات و لوامع جوامع
کس به جز مردم تبت بر آن بگذرد به خنده افتد و چندان بخندد حجرالباهت، گویند هر

  ».حجرالبهت شود که بمیرد، رجوع به
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 هو حجر الاکتمکت عن ابن حسان و یعرفه اهل مصر: بیطار گوید بنا: حجراُلبِهت«
  ».ةسکحجر الما. ایضا ةلماسکبحجر ا

بر وزن آفت، سنگی باشد سفید به رنگ مرقشیشاي فضی، و چون نظر مردم : باهت«
به عربی حجرالضحک  اختیار به خنده درآیند و منبع آن دریاست و آن را بر آن افتد، بی

  1».آیدظر کسی بر باهت افتد، به خنده درطور افسانه گویند چون نبه... خوانند
  ».نام یک نوع سنگ. سنگی است: بهت«

ها با تعبیر شده، در فرهنگ »پهنۀ جانگزاي«از آن به  نامهاقبالبنابراین آنچه در 
  .است شدهضبط  »باهت«و  »بهت«هاي  نام

وقتی جماعتی از شعرا و ندما در خدمت « :میخوان یعوفی نیز م اتالحكايجوامعدر 
در  ،محمد عوفی ،خان نشسته بودند و مؤلف کتابالدین عثمان ارسلان ةسلطان نصر

کرد تا بدین بیت رسید خدمت ایشان بود و یکی از ندما شعر منصور منطقی روایت می
  :است که گفته

  ندر گلی بشکفت خندانبه باغ ا    سان مرد ایرانی به تبت هب
کس اي خالی نتواند و هر ت از فائدهسلطان فرمود که تخصیص ایرانی به خنده در تب

العهد بود، اما کتابی در اي بگفتند، بنده اگرچه به خدمت قریبقوت طبع کلمهه در آن ب
 آن را در قلم آورده بود و ،تألیف کرده بود ،مجدالدین عدنان ،خواص اشیاء خال او
معنی بیت مقصود آن است که در ولایت تبت سنگی است  :گفت ،معانی آن ضبط کرده

خوانند و آن سنگی است در غایت لون و صفا  ‘حجرالباهت’از انواع مغناطیس که آن را 
که او را بیند در خنده آید و البته خندة خود را ت او آنکه هرو روشنی و ضیا و خاصی

و ... خندده بمیرد و اگرچه او محجوب شود همچنان مینگاه نتواند داشت تا آنگاه ک
البته آن خنده در ایشان حادث نشود  بینندچنین گویند که اگر مردمان تبتی آن سنگ را 

و خنده افتد و این خاصیت او را جز با غریبان نیست و منصور ا و اگر غریبی بیند بر
  ).41، ص 1361عوفی (» و متعرضّ آن شده است هتقریر این معنی کرد

  :است یاد شده »بهته«در برخی منابع از این سنگ با نام 
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 و ‘بهته’ به است مسمى سنگ، آن و اند نموده نصب سنگى قلعه، آن وسط در«
 بنى و«؛ )639، ص 1373قزوینی ال(» کند جذب را انسان که است آن سنگ، این خاصیت

 یتمالک لم إلیها نظر إذا نسانالإ أن ذلک و الناس مغناطیس هو و ‘ةلبهتا بحجر’ داخلها
، 5، ج 1995حموي بغدادي (» یموت ىحتّ أبدا یزایلها فلا علیها نفسه یلقی و یضحک أن

 نظر من قاعدتیه، على ‘ةلبهتا حجر’ من صغیرا صنما الثالث الهرم خازن جعل و«؛ )80ص 
؛ )26 ، ص15  ، جق 1423نویري (» یموت ىحتّ یفارقه فلا به یلتصق ىحتّ إلیه اجتذبه إلیه

به خود آدمی را . خوانند ‘پهنه’در آندلس نهري است که در این نهر سنگی است آن را «
، 1345طوسی (» که آن سنگ را بیند چندان بخندد کی بمیردکشد از یک تیر پرتاب و هر

  ).115ص 
مشخص است و » بهته«طوسی تصحیف  المخلوقاتعجايبدر  »پهنه« بنابراین

هرچند معنی . است »بهتۀ جانگزاي«ف یتصح نامه اقبالدر  »ينگزاپهنۀ جا«شود که  یم
چندان روشن نیست، اما وجود ) ز بهتان جان بردنش رهنماي( مصرع نخست این بیت

در مصرع نخست، بیانگر آن است که محتملاً نظامی با استخدام این واژه  »بهتان«کلمۀ 
  .بسازد یجناس »بهته«و  »بهتان«تلاش داشته با 

  :است ف شدهصحیت »لهنۀ جانگزاي«ها به  فرهنگبرخی در  »ۀ جانگزايبهت«
که شود، هرشد و به گاه موج ظاهر میباسنگی است که در دریا می: لَهنۀ جانگزاي«

 بلیانیاوحدي (» او را ببیند، چندان بخندد که هلاك شود و آن را حجرالضحک خوانند
  ؛)ذیل لهنۀ جانگزاي  ،1364
ماب یا همچون سیاعظم و آب آن در يایگاه دراست در موج یسنگ: لهنۀ جانگزا«

ند، چندان یکه آن سنگ را ببیند هرگو. کندیا غروب میاست و آفتاب هم به آن در
باشد و به  یحط يایند که بعد از الف یهم گو يرد و آن را لهنۀ جانگزایبخندد که بم

  ).ذیل لهنۀ جانگزا  ،1376برهان (» 3حجرالضحک خوانند یعرب
گاه دریاي اعظم است و آب آن دریا همچو یعنی آن سنگ که موج: لهنۀ جانگزاي«

که آن سنگ را بیند از شادي چندان کند، هرآفتاب هم در آن غروب می ست وا سیماب
  .)، ذیل لهنۀ جانگزاي1385 یققوام فارو(» بخندد که بمیرد
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جگاه دریاي اعظم آورده که سنگی است در مو عجايب المخلوقاتدر : لهنۀ جانگزا«
 ←و  ،ذیل لهنۀ جانگزا  ،1375شیرازي انجو (» که هرکه آن را بیند چندان خنده کند که بمیرد

  ).ذیل همین مدخل، 1377دهخدا 
ها یک معنی ساختگی فرهنگ »لهنۀ جانگزاي«به  »بهتۀ جانگزاي«اساس تصحیف بر

به معنی سنگ ... وزن شحنه بر: لهنه«. است» سنگ«اند و آن همان افزوده »لهنه« نیز براي
 ، ذیل1377 دهخدا ←ه، نیز ، ذیل لهن1376برهان (» که به عربی حجر خوانند است ههم آمد

  ).، ذیل لهنه1362 معین ←و ، لَهنه
  

 :منابع
رحیم عفیفی، دانشگاه  تصحیح، فرهنگ جهانگيري ،)1375(حسین الدین نجو شیرازي، میرجمالا

 .، سه جلدفردوسی مشهد، مشهد
، به تصحیح و حواشی محمود مدبري، مرکز نشر سرمة سليماني ،)1364(الدین وحدي بلیانی، تقیا

 .دانشگاهی، تهران
 .، پنج جلدمحمد معین، امیرکبیر، تهران تصحیح، برهان قاطع، )1376(بن خلف  برهان، محمدحسین

 .، دار صادر، بیروتالبلدان معجم، )م 1995(حموي بغدادي، یاقوت 
 .، دانشگاه تهران، تهراننامهلغت ،)1377( اکبر یدهخدا، عل

، به تصحیح منوچهر ستوده، بنگاه ترجمه المخلوقات عجايب، )1345(طوسی، محمدبن محمودبن احمد 
 .و نشر کتاب، تهران

، از روي چاپ براون با مقدمه و تعلیقات علامه محمد الالبابلباب، )1361(عوفی، محمدبن محمد 
 .فروشی فخر رازي، تهرانمحمد عباسی، کتاب قزوینی، به اهتمام

 .، امیرکبیر، تهرانآثار البلاد و اخبار العباد، )1373(محمود  محمدبن بن زکریا القزوینى،
لوم انسانی و عپژوهشگاه ، به تصحیح حکیمه دبیران، شرفنامة منيري، )1385(قوام فاروقی، ابراهیم 
  .، تهرانمطالعات فرهنگی

  .جلد شش، امیرکبیر، تهران، فرهنگ فارسي، )1362(معین، محمد 
بابایف، به . دهندة متن علمی و تدقیقی ف ، ترتیباقبالنامه، )1363(بن یوسف  نظامی گنجوي، الیاس

  .گوتنبرگ، تهران/ برتلس، میر . ا. تصحیح ي
 .تهران، به تصحیح برات زنجانی، دانشگاه تهران، اقبالنامه، )1381(بن یوسف  نظامی گنجوي، الیاس
، مقدمه و تصحیح حسن وحید دستگردي، زوار، الاسرارمخزن، )1384(بن یوسف  نظامی گنجوي، الیاس

  .تهران
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، به تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي، به اقبالنامه، )1385(بن یوسف  نظامی گنجوي، الیاس
  .کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهران

  .، بر اساس چاپ مسکو، هرمس، تهرانة نظاميخمس، )1387(بن یوسف  نظامی گنجوي، الیاس
  .القومیه، قاهره الوثائق ، دار الکتب والأدب فنون في الأربيةنها، )ق1423(الدین  ، شهاب نویرى

  


